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کرانی  فاطمه زهرا عمارلو، دختر فاطمه

مثـل مـادرم از همـان کودکـی بـه خیاطـی علاقه منـد شـدم. هفت سـالم که شـد، بـا اینکه قـدم به 

خ نمی رسید، روی صندلی می ایستادم و با اشتیاق می دوختم. مادرم خیاطی را به من  پایه چر

آموخت و از همان زمان شروع به کار کردم. حالا می توانم بگویم حدود هفت سال سابقه کار دارم.

 کارم را بـا دوخـت لباس هـای سـاده نخـی شـروع کـردم؛ ماننـد بلـوز و دامن هایـی کـه فقـط یـک 

راسته کاری مختصر داشتند. به مرور مهارتم بیشتر شد و حالا هر پارچه و لباسی را می توانم بدوزم.

طـی ایـن سـال ها گاهـی خرابـکاری هـم کـرده ام. یک بـار وقتـی بچـه بـودم، مـادرم در کارگاه مشـغول بـود و مـن در 

خانـه مشـغول دوختـن تعـدادی از سـفارش ها بـودم. امـا پارچه هـا را اشـتباهی بـه هـم دوختـم. مـادرم کـه بـه خانه 

آمـد و خرابـکاری ام را دیـد، چیزی بـه من نگفت. با نهایت صبر و حوصله اشـتباهم را توضیـ� داد. بعد هم پارچه ها 

را بـاز کردیـم و تـا صبـ� مشـغول کار شـدیم تا سـفارش ها به دسـت مشـتری برسـد.

خ نشســته ام، ذره ای از این کار خسته نشده ام. تابستان ها از ساعت۷ صب� تا ۸:۳۰شب  این ســال ها که پشــت چر

خ می نشــینیم. با همســایه ها  حرف می زنیــم، می خندیم و خلاصه بهمــان خوش می گذرد. در ایــن اتاق پشــت چر

مـن هـم دلـم می خواهـد مثـل مـادرم بـه دیگـران آمـوزش بدهـم. مدتـی اسـت در »کانـون فرهنگـی و تربیتـی امیـد 

انقلاب شـهید س�اسـه« که در مصلای ۱۶ قرار دارد، کلاس آموزش خیاطی برگزار می کنم. با مدیر کانون هماهن� 

کـرده ام و بـه نوجوانـان هم سـن خـودم یا حتـی بزرگ ترهـا آمـوزش می دهم.

در کنـار خیاطـی، در کلاس هـای دیگـری مثـل گویندگـی و مجریگـری هـم شـرکت کـرده ام. فعالیـت در ایـن کانون،

انگیـزه ام را بـرای ادامـه دادن کار و آمـوزش بیشـتر کـرده اسـت. مادرم همیشـه 

الگـوی مـن بـوده اسـت و دوسـت دارم در آینـده، نقشـی م��ـر در پیشـرفت 
کشـورم داشـته باشم.

داستان فاطمه کرانی که خانه اش را به کارگاه خیاطی
و محلی برای آموزش بانوان محله انصار تبدیل کرده است

خیاط خانه  کوچککارآفرینی در

زهرا آزادگان، فعال فرهنگی

 مسـ�ول فرهنگـی پایـگاه  بسـیج محلـه هسـتم 
و آنجـا برنامه هـای متنوعـی اجـرا می کنیـم، از 
برگزاری برنامه های آموزشی گرفته تا برنامه های 
اجتماعـی. همیشـه بـه اشـتغال بانـوان هـم فکـر 
می کـردم. به نظـرم مهـم اسـت کـه خانم هـا بتواننـد مسـتقل باشـند و 

روی پـای خودشـان بایسـتند.
ازطریـق همیـن فعالیت هـا بـود کـه در ایـن پایـگاه بـا خانـم کرانـی آشـنا 
شـدم. ابتـدا در کانـون فرهنگی با هـم همکاری داشـتیم. بعدتر متوجه 
شـدم کارگاه خیاطـی دارد و بـرای بانـوان محلـه کلاس رایـگان برگـزار 
می کنـد. بـه او پیشـنهاد کردم کـه در کانون هم ایـن کار را انجام دهیم و 
او هـم اسـتقبال کـرد. از همان جـا خودم هـم وارد فضای خیاطی شـدم.
قبـلا دسـتی در ایـن کار داشـتم، ولـی بـا حضـور در کلاس هـای خانـم 
کرانی، مهارت  بیشتری پیدا کردم. آموزش هایش دقیق بود و رفتارش 

صمیمـی، طـوری کـه آدم دلـش می خواسـت یـاد بگیـرد و ادامـه بدهـد.

پـ� از مدتـی کـه در کلاس هـا شـرکت کـردم، از طرف خـودش بـه کارگاه 
دعوت شـدم. اول با کارهای کوچک تر شـروع کردم ؛ مثل سـاق دسـت،
وسـایل حجـاب و... ولـی کم کم کار گسـترده تر شـد. حالا دیگر بخشـی از 
تیم کارگاه هستم. کسانی که اینجا کار می کنند، بعضی  از طریق بسیج،
برخـی با معرفی دوسـتان و بعضی  هـم از طریق کلاس هـای رایگان، به 

این کارگاه وارد شدند.
کار در کارگاه بـرای مـن فقـط یـک فعالیـت اقتصـادی نیسـت. اینجـا 
حـ� همدلـی وجـود دارد. مـا فقـط خیاطـی نمی کنیـم، از هـم یـاد 
می گیریـم، از حـال هـم خبـر داریـم و یـک جـور حمایـت زنانـه شـکل 
گرفتـه اسـت. دختـران خانـم کرانـی هـم فعال انـد و کنـار مادرشـان 
ایسـتاده اند. وقتی می بینم دختران امروز هم مشـغول کار فرهنگی 

و خیاطـی شـده اند، یـاد خـودم در نوجوانـی می افتـم.

 فقط خودش کار نمی کند. دخترهایش،
ادامه  رؤیای 

کودکی 
دوستانش، همسایه ها و... همه را به نوعی 
وارد کار کـرده اسـت؛»یکـی از آرزوهایـم 
ایـن اسـت که یک تولیدی بزرگ داشـته 
باشـم. جایـی کـه هر زنـی بتوانـد آموزش 

ببیند، یک خیاط ماهر شود و به خودکفایی برسد.«
او بـاور دارد کار فقـط راهی برای کسـب درآمد نیسـت؛ فرصتی 
بـرای داشـتن امیـد، عـزت نفـ� و ارتبـاط انسـانی اسـت. هـر 
پارچـه ای کـه زیـر دسـتش می لغـزد، فقـط یـک لباس نیسـت؛

ادامـه  رؤیـای کودکـی اش اسـت کـه حـالا در گوشـه  کوچکـی از 
خانـه اش محقـق شـده.

از کار �ر�نگی
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کـرده ام و بـه نوجوانـان هم سـن خـودم یا حتـی بزرگ ترهـا آمـوزش می دهم.

در کنـار خیاطـی، در کلاس هـای دیگـری مثـل گویندگـی و مجریگـری هـم شـرکت کـرده ام. فعالیـت در ایـن کانون،

انگیـزه ام را بـرای ادامـه دادن کار و آمـوزش بیشـتر کـرده اسـت. مادرم همیشـه 

الگـوی مـن بـوده اسـت و دوسـت دارم در آینـده، نقشـی م��ـر در پیشـرفت 
کشـورم داشـته باشم.

 زهره حیدری، خیاط
از چهارده سـالگی وارد دنیـای کار شـدم. در 
ابتـدا در یـک تولیـدی کار می کـردم، امـا خیلـی 
زود ازدواج کـردم و درگیـر خانـه داری شـدم. بـا 
تولـد فرزندانـم دیگـر نتوانسـتم بیـرون از خانـه 
کار کنـم، امـا علاقـه ام بـه خیاطـی هیچ وقـت کم 
خ خیاطـی خریـدم و همان جـا در خانـه شـروع بـه  نشـد. یـک چـر
دوختـن لبـاس کـردم؛ بیشـتر سـفارش هایم لباس بچه، شـلوار،

مانتـو یـا روپـوش  بیمارسـتان بـود.
در همه این سال ها، حتی در دوره هایی که باردار بودم، باز هم 
کار را رها نکردم. هرچه پیش می رفت، تجربه ام بیشـتر می شـد 

و سفارش ها هم متنوع تر.

حـدود سـه سـال پیـش از طریـق همسـایه ها بـا تولیـدی خانـم 
کرانی آشـنا شـدم. ورود به این کارگاه برای من مثل شروعی تازه 
بـود. فضـای کارگاه صمیمـی و در عین حال حرفـه ای بود. من از 
قبـل با خیاطی آشـنا بودم، اما کار در محیطـی مثل این تولیدی 

باع� شـد مهارت هایم بیشـتر شـود.
در ایـن مـدت کارهای مختلفی انجـام داده ام؛ از دوخت لباس 
بچـه گرفتـه تـا تهیـه  محصـولات مرتبـط بـا حجـاب. امـا اینجـا 
همه چیز به کار محدود نمی شود؛ ما در اینجا کنار هم هستیم،
حـرف می زنیـم، کمک می کنیـم، یـاد می گیریم و یـاد می دهیم.
ایـن حـ� همـکاری و همراهی برای من خیلی ارزشـمند اسـت.

حضـور در ایـن جم� باع� شـده احسـاس مفید بـودن کنم.

� نمی ر�ی�، ��م به �ر
اما می دوخت�

کارگاه برای 
�رو�ی تازه


